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 پیشگفتار
از  گردد. چگونه گفطتن از اسطتعاره، امطا، متط ثراز استعاره گفتن به زمانی دور بازمی

ها، از زمانی به زمانی متفاوت بطوده اسطت. دیگطر گذشطته تفکر فلسفی حاکم بر دوران
ای زنطدگی آوردیم. مطا در زمانطهای زینتی به حساب میاست دورانی که استعاره را آرایه

 دانطد نسطبت یابطد و مطیمطی کنیم که بطیش از گذشطته خطود را در معطرت اسطتعارهمی
 تری با آن دارد. بنیادین
 ای از آراء لکان، به مسطلله اسطتعاره خوانشی نیچه با« هاست که هستیمدر استعاره»

شناسطد، و نسبت آن با انسانگی پرداخته است. آنچه نیچه به مثابۀ امر نمادین لکانی می
شناسطد، ماهیطت اشطیاء اسطت. نیچطه زبطان را زبان و استعاره؛ و آنچه به مثابۀ واقع مطی

کنطد. از ایطن رو، ای میان انسان و جهان تلقی مید و آن را واسطهبینماهیتاً استعاری می
هاسطت. نیچطه نیطز همچطون بافته از استعارهای بهمامر نمادین لکان، از نگاه نیچه، هاله

لکان بر این باور است که گریز از استعاره و زبان ممکن نیست و انسان راهی جز به سطر 
هطای اسطتعاری بطا ختی انسان را مبتنی بطر نسطبتبردن در زبان ندارد. نیچه ساختار شنا

داند. این کتطاب در تطلاش سازی جهان به خود میشناسد و کار انسان را شبیهجهان می
 است به بسط آنچه نیچه دربارۀ زبان و استعاره گفته است، بپطردازد و میطان آنچطه نیچطه 

توضطیح چطه و در همچنطین، کتطاب، در پشطتوانۀ آراء نیگوینطد، پطل بزنطد. و لکان مطی
اشطته و درپطی د هطای کوانتطوم و نسطبیتنظریههای ، مروری بر یافتهلکان ناممکنی واقع  

 پاسخگویی به این سوال بوده است: چرا امر واقع قلمرو ناممکن است؟
. کتطاب از چهطار نمایطدضروری مطیدر ارتباط با ساختمان کتاب، ای نکتهاشاره به 

بطر ططرح  ،کتطاب هر فصل تشکیل شده است. خشفصل، چهارده بخش و شانزده زیرب
به بسطط  ،که در پیوند تنگاتنگ با هماست ی اختصاص یافته اههای زنجیریکی از حلقه

، در فراینطد خطوانشعدم توجه به هر جزء این ساختمان اند. اصلی بحث پرداخته هستۀ
م هطا گطم شطود و بحطث بطه سطرانجاسبب خواهد شد ارتباط میان مباحطث و اسطتدلال
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 شططده در فصططول یططک تططا سططه، ارتبططاطی منطقططی مطلططوبی نیانجامططد. مباحططث مطططرح
رسطد. گیری میبندی و نتیجهکنند که در فصل چهارم به جمعشده را دنبال میو حساب

از این رو شایسته است خوانش کتاب نیز با این چیدمان همگام باشطد و بطه ایطن شطکل 
پطیش خوانطده شطوند. وها پسد؛ یا بخشده و بخشی رها شونباشد که بخشی خوانده ش

شطده را بطه شطکل تواند ارتباط میان مباحث مطرحدر این صورت است که مخاطب می
لازم است کتاب از آغاز خوانده شود. چراکه مباحثی کطه درپطی تری دنبال کند. مطلوب
 هطا در گطرو بخطش ،انطد کطه درک مقصطود هطر بخطشاند، به نحوی ارائه شطدههم آمده

 های پیش از خود است.صلو ف
 هطا را بطه حطداقل برسطانم ام تا پانویسدر فرایند نگارش کتاب، تمام تلاشم را کرده

را  یام مطوارد؛ اما ناگزیر بطودهو هرآنچه درصدد گفتنش هستم را در درون متن بگنجانم
موضطوع مطورد بحطث مططرح  هدر حاشطی هطا،در پانویس مطرح کنم. بخشی از پانویس

ها، ارجاع بطه شان احساس شده است. بخش دیگر پانویسضرورتی در طرح اند وشده
اند. این ارجاعات از آن جهت بکطار رفتطه های لاتین اصطلاحات و اسامی داشتهمعادل

که مخاطبان را در جستجوی اطلاعات بیشتر پیرامون موضوع مورد بحطث یطاری کنطد. 
ارتباط میان مباحث پیشین و پسطین را بخش دیگر، از آن رو به متن اضافه شده که بتواند 

برقرار نگاه دارد و پیوسته مخاطب را به مباحث مرتبط با موضوع مورد بحث  قبل و بعطد 
 از خود ارجاع دهد. 

هایی از کتطاب، بطرای ذکطر منطابع مطورد به مسلله دیگری باید اشاره کنم. در بخش
ول، دوم و سوم برای پرداخت رو بوده است. به طور مثال در فصول اارجاع، موانعی پیش

ای کطه تفکیطک و ذکطر به کلیت بحث، خوانشی از چندین منبع صورت گرفته؛ به گونطه
ام منطابع تلفیقطی ناگزیر بوده ،پذیر نبوده است. در موارد اینچنینتک منابع، امکانبهتک

ا آنهطا آیطد را در ارتبطاط بطرا در ابتدای فصل )یا بخش( ارائه بدهم و همۀ آنچه درپی می
که ارجاع به نام و اثر خاصی مدنظر بوده، تابع روند معمول  یمطرح کنم. البته در موارد

 ام. دهی بودهارجاع
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 های خطاص اسطت.نام ری که لازم است درباره آن توضیح دهم ترجمۀموضوع دیگ
زبان هایی ارائه بدهم که کاربرد آنها در نامای مناسب از ام که ترجمهتمام تلاشم را کرده

چنین مواردی ترجیحم بر نزدیک سطاختن انتخطاب مقصطد در . فارسی رایج نبوده است
تا جایی که انتخاب مقصد در زبان فارسطی نامط نوس جلطوه البته مبدأ بوده است؛  نامبه 

ام. با های خاص استفاده کردهنامۀ نامهای مجازی و واژهنکند. برای این منظور از امکان
بر مبنای حدس و گمان داشطته باشطم. ام انتخابی ی موارد ناگزیر بودهتمام اینها، در برخ

های مبطدأ دور نباشطند. در تطلاش خطواهم بطود در ها چندان از نامامیدوارم این انتخاب
مسائل احتمالی مرتبط بطا ترجمطه نامهطای خطاص را برططر   ،های آتی کتابویراست

 ای موجود در زبان فارسی متکطی نبطوده هام بر انتخابکنم. در برخی موارد بهتر دانسته
در  Zoltan Kovecsesنطام  ازنزدیک به نام مبدأ داشته باشطم. بطه ططور مثطال  یو انتخاب

از جمله کووکسس و کووچس، اما بطر  گرفته است؛صورت ترجمه زبان فارسی چندین 
رسطد انتخطاب کطووچش به نظر مطی ،مبنای اطلاعات بارگذاری شده در فضای مجازی

به جیطاکومو ریزولاتطی ترجمطه  Giacomo Rizzolattiهمچنین نام  ترین باشد.بمناس
در موارد مشابه نیطز ام. شده است. در اینجا، انتخاب جاکومو ریتسولاتی را ترجیح داده

 ام.عمل کرده به همین صورت
ام ام. به طور مثال در جایی گفتهارجاع داده« واقع»طی بحث، به ترکیبات گوناگون 

در بکار بردن چنین ترکیباتی سطعی «. شواقع»یا « یواقع»یا در جای دیگری « انعواق»
ها حائز اهمیت است فاوترا حفظ کنم. این ت« واقع»و « واقعیت»ام تفاوت میان داشته

بعطلاوه در کید بر این تفاوت، گزینش عباراتی از این دست راهگشا بوده است.  و برای ت
، در مواقطع لازم، «دیگری بزرگ  واقع»و « خوردهری بزرگ  خطدیگ»کید بر تمایز میان  ت

« دیگطری بطزرگ  واقطع»به انتهای « ی»در بازنمایی صوری این دو عبارت، از چسباندن 
کیطدم بطر  ت ام. در ایطن تمطایز،آورده« یدیگری بطزرگ»اجتناب کرده و آن را به صورت 

بوده است. در مواردی کطه بطه  ناخوردگی دیگری بزرگ  واقعبودگی و خطغیرقابل جذب



یم
ست

 ه
که

ت 
اس

ه‌ه
عار

ست
ر ا

د

4

ام. اسطتفاده کطرده« دیگطری بزرگطی»ام، از ترکیب خورده ارجاع داشتهدیگری بزرگ  خط
 تمایز میان این دو دیگری، در فصل یک شرح داده شده است. 

به مسلله دیگری باید اشاره کنم. ممکن است برای مخاطبان این سوال پطیش بیایطد 
ام؛ ز را از بحث کنار گذاشته و تنها بر استعاره متمرکز بودهکه چرا پرداخت به مقولۀ مجا

گویم. در توضیح این مسلله باید بگویم در این که بویژه زمانی که دارم دربارۀ رویاها می
ورز انسطان، مجاز از همرهان هموارۀ اسطتعاره اسطت، تردیطدی نطدارم. ذهنیطت اندیشطه

ای کطه تابانطد. بطه گونطهرا بر جهان مطی بواسطۀ دو راهبرد استعاره و مجاز است که خود
 برای این همراهی همواره استفاده کنیم.   1مجازتوانیم از ترکیب استعارهمی

به دلیل نقش اساسی آن در  ،اینکه استعاره موقعیتی محوری در بحثم اتخاذ کرده اما
د. از سطرانسانگی است. نقشی که البته در بسیاری موارد با همراهی مجاز به انجام مطی

کید کنم که عدم پرداخت به مجاز، به هیچ عنوان اهمیطت آن  این رو باید براین مسلله ت
را ناچیز نشمرده است. تمرکز بر نقش استعاره در این بحث، در جهت توضطیح حرکطت 

های استعاری غیاب بزرگ هایی که جانشیندوار انسانی از دالی به دالی بوده است؛ دال
رو داریم، مقصود مطن از مرکزیطت بخشطیدن بطه اسطتعاره، بطرای یشاند. در آنچه پبوده

تر خواهد شد. همین قدر کافی است بگویم جایگاه مجاز در بحثی کطه مخاطبان روشن
 ام، به اندازه استعاره بااهمیت بوده است. مطرح کرده

در انتها باید به خبر خوبی که در حین نگارش کتاب رسید نیز اشاره کطنم. نگطارش 
فیزیک و امر واقع، مصاد  بود با صدسالگی نسبیت عطام اینشطتین. ایطن مسطلله  بخش

سبب شده بود از هر سو دربارۀ اینشتین و نسبیت عامش بشنوم. در یازدهم فوریطه سطال 
گذاشت، مهر تائیطد دیگطری بطر که نگارش کتاب، مراحل پایانی را پشت سرمی 0356

 کطه اینشطتین یطک قطرن پطیش آنهطا را  2نظریۀ نسبیت عطام ارائطه شطد و امطواج گرانشطی

                                                      
1 Metaphtonymy ( برای توضیح حضطور درهطم5333: اصطلاحی است که لوئیس گوسنس ،) تنیطده اسطتعاره 

 و مجاز ابداع کرده است.
2 Gravitational Waves 
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تطرین آشکارسازی شدند. این رخداد، از مهطم 3بینی کرده بود، در رصدخانۀ لایگوپیش
رویدادهای علمی چند دهه اخیر به شمار رفت و به یکی از نقاط عطف تاریخ علم بدل 

ات ای امیدبخش را بطرای مطالعطو آینده  ای تازه به سوی درک جهان گشودشد و دریچه
کنندۀ این روزهای جهان، این خبر، یوس میان انبوه خبرهای م درشناختی رقم زد. کیهان

 ای بود.   کنندهخشنودشناختی، خبر نسبیت عام و مطالعات کیهان برای علاقمندان نظریۀ
پی خواهد آمد، به سوی گفتگوی با شما باز است. با نقطدها آنچه دراینکه،  دیگرو 

 رو را برایش هموار کنید. توانید راه پیشمیو پیشنهادهایتان 
 

 5931 خرداد 

                                                      
3 LIGO 



استعاره و ناخشنودی‌هایش
فصل ۱
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 مقدمه
گیری زمین به چیزی حطدود انسان سهم بسیار اندکی از تاریخ کهن زمین دارد. شکل

، در گردد؛ درحالیکه ظهور و تکامطل انسطانچهار و شش دهم میلیارد سال پیش باز می
زندگی زمین اتفاق افتاده اسطت؛ یعنطی ططی چیطزی  2و دوره کواترنری 1دوران نوزیستی

حدود دو میلیون سال گذشته. اگطر بتطوانیم تطاریخ زمطین را در بیسطت و چهطار سطاعت 
شب ظهور کرده است. )ن ک لطوین، خلاصه کنیم، انسان، تنها در دو ثانیۀ مانده به نیمه

 (0355؛ و اندرسن، 0330
رسیده، اما، متمایزترین و تاثیرگذارترین موجطود پطا بطه زمطین دورانبهموجود تازهاین 

ثیر، ناشی از ت مل و تفکری است که انسان، در  این تمایز و ت شود.گذاشته محسوب می
بطه که سبب شطده او،  قابلیتیها داشته است. چونی و چیستی بودگی خود و دیگر پدیده

 منطدی اش خلاصه نشطده و بطه مرحلطه هسطتیبه باشندگی وجودی اندیشنده، تنها ۀمثاب
 نائل شود.

ورزی اسطت. بطه ایطن دهد که تنها انسان، مجهز بطه سطامانۀ اسطتعارهشواهد نشان می
نوعان خطود و ایطن خارپشت نگاه کنید. آیا او قادر است ارتباطی معنادار میان خود، هم

شیء شبیه به خود برقرار کند؟ آیا مواجهه او 
ورزانه است؟ اگرچه بطه این شیء، استعارهبا 

رسد او موضعی پرسشطگرانه نسطبت نظر می
به این شیء و یا بهتر اسطت بگطوئیم تصطویر 

ای خود دارد؛ اما آیا قادر خواهد بود این آینه
مواجهططه را بططه اندیشططه دربیططاورد؟ آیططا قططادر 
خواهد بود خود را از آن شیء تفکیک کطرده 

 یز بازشناسد؟و به مثابۀ یک هستی متما

                                                      
1 Cenozoic era 
2 Quaternary Period 

 
 5-5تصویر 
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 0-5تصویر 

همطراه صطاحب خطود، در این سگ، به
جشن هالووین شرکت کرده اسطت. بطه او 

بودنش را در اند، تا سگلباس بره پوشانده
 بططودگی یططا ای گططم کننططد. سططگاسططتعاره

بودگی برای این سگ، چه تفاوت و چه بره
داند چه بطر سطرش معنایی دارد؟ آیا او می

ری بطه او بطودگی اسطتعااند؟ آیطا بطرهآورده
بودگی خود کمک خواهد کرد سر از سگ

کططه پیداسططت، در نگططاه درآورد؟ چنططان
معصططومانۀ او، اثططری از درک وضططعیت 

کند بطه بطره، گطرگ یطا شود. برای او تفاوتی نمیاند، دیده نمیاستعاری که به او بخشیده
ه هستیده انسان شبیه شده باشد. او تنها سگ است که بوده باشد؛ اما انسان بوده است ک

 شطود. او سطگی اسطت، ماننطد باشد؛ و از همین جاست که تمایز میان آنهطا برقطرار مطی
انطد، بطه هطمهایش شبیه بهها و سگتفاوتی جهان واقع، که برههای دیگر، که در بیسگ

 گی نیست. بودبودگی یا برهبودگی، به سرراستی سگبرد؛ اما انسانسرمی
را به مثابۀ امتیاز و برتری او بر دیگر موجودات، به بحث مندی انسان در اینجا، هستی

بینیم. ما به دنبال این خواهیم بود نخواهیم گذاشت؛ چراکه اساساً مسلله را اینچنین نمی
 سطازی انسطان شطکل گرفتطه اسطتعاره قابلیطتمندی، بواسططۀ که نشان دهیم، این هستی

ناشطادی ابطدی حرمطان و ، منشط  و بیش از آنکه بتواند برای او امتیازی محسطوب شطود
تر از آن چیزی است که بتوان هسطتی او را خطارج اوست. رابطۀ انسان با استعاره، بنیادی

از معادلات استعاری به حساب آورد. تمرکز مطا در ایطن بحطث، بطیش از هطر چیطز، بطر 
 توضیح این ناگزیری بنیادین خواهد بود. 
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 منطدی ایز میطان موجودیطت و هسطتیبرای پرداخطت بطه ایطن مسطلله، ابتطدا بایطد تمط
و مقتضیات ورود به آن را شرح دهطیم. سطپس بطه ططرح مسطلله اسطتعاره و رابططۀ آن بطا 
 هسططتندگی بپططردازیم و درصططدد اثبططات ایططن فرضططیه باشططیم کططه آنچططه از آن بططا عنططوان 

 هطا شطکل گرفتطه اسطت. کنطیم، بواسططۀ اسطتعارهمنطدی یطا معنامنطدی یطاد مطیهسطتی
ای، به دور انسطان تنیطده و میطان او و جهطان واقطع فاصطله که همچون هالههایی استعاره
نیچه رجوع کنیم و بطا نگطاهی  و اند. از این رو، نیازمند خواهیم بود به آراء لکانانداخته

های آنان، در تلاش بطرای بسطط هسطتۀ اصطلی بحطث باشطیم. بعطلاوه تلفیقی به اندیشه
 مطروری بطر  ،لکطان توضیح نطاممکنی واقطع  در و  در پشتوانۀ آراء نیچهدانیم میضروری 

 داشته باشیم. معاصرهای فیزیک یافته
 را امکططانی فراگیططر خططواهیم دیططد کططه همططه  1در ایططن بحططث، وجططود یططا باشططندگی

را امکان ویطژۀ انسطان درنظطر  2مندیهای جهان از آن برخوردارند؛ اما هستیموجودیت
 گرانۀ انسان به جهطان ناشطی شطده و پرسش خواهیم گرفت. امکانی که از موضع فاعلانه

های استعاری، از واقع دور کرده اسطت. بطرای بسطط ایطن ای از دلالتو او را در زنجیره
 گانۀ او آغاز خواهیم کرد. های سهمسلله، بحث را با لکان و نظم

 های لکانینظم
کطاوی را هطای او، بطیش از آنکطه روانکاوان پسافرویدی اسطت. اندیشطهلکان از روان

متوجه خود کرده باشد، بر مطالعات فرهنگی، جنسیتی، سینمایی و نقد ادبطی تاثیرگطذار 
 در ، بططه بططازنگری 3اششناسططی و پدیدارشناسططی زمانططهثر از زبططان متططبططوده اسططت. او 

ایطن بطازنگری را بازگشطت بطه فرویطد نطام گذاشطت. او های فرویطد پرداخطت و اندیشه

                                                      
1 Existence 
2 Being 

مچنین در ططرح ثر بوده است. او ه ر و در پدیدارشناسی از هایدگر متز یاکوبسن و سوسوشناسی الکان در زبان 3
ثیر دیالکتیک هگل بوده؛ اگرچه از مفهوم دیگری هایطدگر )و احتمطالًا بطاختین( نیطز غافطل  مفهوم دیگری، تحت ت

   نبوده است.
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گاه فروید را در پیون د با زبان مورد بحطث قطرار داده و بطازتعریفی از آن ارائطه داد. ناخودآ
گاه بایست به رویکرد خود فرویطد فروید، می پیش از اشاره به بازتعریف لکان از ناخودآ

 در این زمینه اشاره داشته باشیم. 
؛ 0333؛ 5311؛ فرویطد، 5355در ارجاع به آراء فروید و لکان،  از لکان،  ،در ادامه

اونططز، ؛ 5050؛ مططوللی، 5050؛ ایسططتوپ، 5055؛ 0331؛ هططومر، 0353؛ 0334
شده از این منطابع بطه برداری خواهیم کرد و خوانشی خلاصهبهره5053؛ و هلر، 5053

 دست خواهیم داد. 
گطاه کشطاند درمطانی ، تمرکطز او بطر روان1آنچه فروید را بطه سطوی ططرح ایطدۀ ناخودآ

بودند و علاقۀ زیطادی بطه گفتگطو دربطارۀ خطود بیمارانی بود که عمدتاً مبتلا به هیستری 
های درمانی، به شواهدی دست یافطت کطه بطر مبنطای آنهطا داشتند. فروید طی این دوره

گاه  گطاه، سطوژه خودبسطنده و  را بنطا کطرد. اوخود نظریۀ ناخودآ بطا ططرح مسطلله ناخودآ
گططاهی او را مططورد تردیططد قططر ار داد. خودمختططار دکططارتی را از مسططند فططرود آورد و خودآ

گاه فروید، عرص از اصطل زمانی اسطت کطه و قلمروی بیبوده تناقضات  آییهم ۀناخودآ
درهطم و بطاهم حضطور  ،پطیش و پطس و اکنطونزند و در آن توالی زمان خطی سرباز می

گاهدارند هطر آن چیطزی اسطت کطه زیستی و عرصۀ هم بودهفاقد دستور فروید،  . ناخودآ
گطاهی ططرد کطردهمندیقاعده یافتگیبدون نظام و شکل گطاهایطم، از خودآ  ،. در ناخودآ

برند و چسبیده به یکدیگرند. عرصۀ سطیال سرمیحضوری با هم بهامیال متناقض در هم
،  هطای آنها و فرایندهای روانی پیوسته درجنبش و جریانی کطه مولفطهو پویایی از انرژی

                                                      
گاه توجه داشته اسطت. پطیش از 1 فرویطد نیطز مبطاحثی پیرامطون ایطن  فروید اولین کسی نیست که به مفهوم ناخودآ

گطاهی  مسلله مطرح بوده است که فرایندهای ذهنی وجود دارند که بر رفتارهای انسان ت ثیرگذارنطد و دور از حطوزۀ آ
گاه نیز پیش از فرویطد بکطار مطیجریاننداو در  رفتطه اسطت؛ امطا ایطن واژه در کطار فرویطد، ارجاعطات . واژه ناخودآ

منطدی شود. اوست که به شکل نظطامشناسی او تبدیل مییکی از اصطلاحات کلیدی روش کند و بهای پیدا میتازه
گاه و جایگاه آن در ساختار ذهن انسان می  (5053؛ و هلر، 5053اونز،  همچنین) پردازد.به مسلله ناخودآ
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گاهی یا یافتهتنها در قالبی تغییرشکل گاهی را کسب میپیش اجازه ورود به خودآ کنند؛ آ
 تری قرار دارند.کارهای دفاعی در موقعیت ضعیفوزآنهم زمانی که سا

گاه را نهانگاه تاریکی از خاطرات اولیطۀ دوران کطودکی، روان فروید  هطا ضطربهناخودآ
 در رویاهططا، انطد و واقطع شطده دور از دسطترسدانطد کطه ای مطیشطدهزدهو امیطال واپطس

گطاه  شوند.ها و نشانگان دردشناختی و هنر بازنمایی می، لطیفههای زبانیلغزش ناخودآ
گطاهی ططرد فروید، همچنین، جایگاه افکار و آرزوهطای ممنوعطه ای اسطت کطه از خودآ

گاهی را در تعارت و کشمکشی شده گاهی و ناخودآ اند. این طردشدگی، ساحت خودآ
 دارد.دائمی نگاه می

گطاه، دور از گوید بخش بزرگی از ساخفروید می تار روانی، همطواره در قالطب ناخودآ
گطاهی نهفتطه مطیدسترس واقع می مانطد. او مناسطبت میطان شود و در زیر سططح خودآ

گاهی را با ارجاع به قیاس کوه یطخ توصطیف مطی گاهی و ناخودآ کنطد. بطه بطاور او خودآ
گ گاه دارند. او کارکرد ناخودآ اه را در سطاختار فرایندهای روانی انسان، عمدتاً ماهیتی ناآ

گاهی را همانند نوک آن می بیند. نوک کوه یخ، تنهطا روانی، همانند ریشۀ کوه یخ و خودآ
زند و بخش بزرگی از کوه یطخ بخش کوچکی از آن است که از سطح اقیانوس بیرون می

 ماند.   در زیر آب پنهان می
گاه امری درونی نبوده،  یناسوژگانی و فرافطردی ای بلهبلکه مسلبرای لکان، اما، ناخودآ

گاه لکطان، چنانکه گویی در بیرون از سوژه واقع شده است.  است؛ در تقابطل بطا ناخودآ
گاهی تعریف نشده و  ؛ بلکطه جایگطاهی شطودتلقی نمیشده زدهمعادل آنچه واپسخودآ

گوید. نظطامی خودبسطنده و خطودگردان از آن سخن می ۀاست که دیگری بزرگ، بواسط
 اری همچون زبان داشته و در فرایند دلالطت، بطر سطوژه مسطلط اسطت.ها، که ساختدال

گاه را در نظم نمادین می گاه لکان، امری حللکان جایگاه ناخودآ ناشدنی جوید. ناخودآ
ناپذیر است و به مثابۀ گسستی در زنجیره نمادین روی داده و محصطول شطکافی و تقلیل

 است. است که میان امر نمادین و امر واقع شکل گرفته


